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چوبه دار، سرانجام سرقت مرگبار از پیرزن
پسر جوان که پس از قتل زن سالمند، از خانه او 
سرقت کرده بود با تایید حکم مجازاتش و اصرار 

اولیاى دم در زندان رجایى شــهر قصاص شــد.
ماجراى این جنایت از آنجایى شــروع شــد که  
خرداد ســال 92 مامــوران کلانترى 129 جامى 
هنگام گشتزنى در نزدیکى میدان امام خمینى(ره) 
بــه خــودروى تویوتایى که به طرز عجیبى پارك 
شــده بود، مشکوك شــدند. ماموران در بازرسى 
خودرو با جســد زنى که با ضربات چاقو به قتل 
رسیده و داخل پتو پیچیده شده بود، روبه رو شدند.

 در ادامــه، کارآگاهــان بــراى شناســایى 
مشــخصات قربانى، تجســس هاى میدانى خود 
را آغــاز کردنــد و با ردیابى پلاك خودرو دریافتند 
خودروى تویوتا متعلق به یک زن 64 ساله است.  
کارآگاهان با حضور در خانه مقتول متوجه شدند 
از گاوصنــدوق خانــه وى، طلا و جواهرات، دلار 
و مقــدار زیــادى پــول به ســرقت رفته اســت. 
پلیس با ردیابى هاى خود موفق شــد دو برادر را 
شناســایى کند که پدرشــان راننده همسر قربانى 
بــود. تیــم جنایــى در مرحله دیگرى از تحقیقات 
دریافتنــد پــس از قتل زن ســالمند، این دو برادر 

به طرز مرموزى ناپدید شــده اند. ماموران پس از
 28 روز تجســس ســرانجام موفق به دستگیرى 

آنها در نزدیکى میدان راه آهن شــدند.
 یکى از آنها در بازجویى ها به کارآگاهان گفت: 
با انگیزه سرقت سوار خودروى مقتول شدیم، اما 
نتوانســتیم بــا اتــر او را بیهوش کنیم و مقتول ما 

را شناســایى کرد. به همین دلیل او را کشــتیم.

متهمــان در دادگاه کیفــرى اســتان تهران 
محاکمــه شــدند و متهم اصلــى در دفاع از خود 
گفت: براى کارى، صد میلیون تومان کم داشتیم. 
به همین دلیل به فکر سرقت از خانه پیرزن افتادیم. 
یک هفته مقابل خانه آنها کشیک دادیم تا این که 
9 خرداد وقتى او از پارکینگ خانه اش خارج شد، 
تعقیبش کردیم. او خودرو را در منطقه دیباجى در 

یک کوچه پارك کرد. همان موقع برادرم در ماشین 
را باز کرد و روى صندلى نشست و دستمال آغشته 
بــه اتــر را جلوى بینــى پیرزن گرفت. چند لحظه 
بعد صداى جیغ شنیدم. چاقوى چندکاره اى را از 
ماشــین برداشــتم و روى صندلى عقب خودروى 
مقتول نشستم. زن سالخورده بى جان کف ماشین 
افتــاده بــود. برادرم از محل فرار کرد، اما دو دختر 
جوان با پراید ما را تعقیب کردند. برادرم براى فرار 
از دست دختران پرایدسوار سرعتش را زیاد کرد، 
ولى وقتى یکباره ترمز کرد که من روى داشبورد 
خودرو افتادم. وقتى بلند شدم، تیغه چاقو خونین 
بود. در آن لحظه کنترل اعصابم را از دست دادم 

و ضربه هــاى بعدى را به پیرزن زدم.
 بــرادر متهــم امــا گفت ، با چاقو به بدن مقتول 

ضربه اى نزده است.
در ادامه، متهم اصلى به قصاص محکوم شــد 
کــه ایــن حکم در دیوان عالى کشــور مهر تایید 
خورد. صبح چهارشــنبه گذشــته عامل قتل در 
زنــدان رجایى شــهر پــاى چوبه دار رفت و چون 
تلاش هــا براى جلب رضایــت اولیاى دم نتیجه 

نداد حکم قصاص اجرا شــد.
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